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سخن از دیپلماسی پیامبر برای برخی از روشنفکران و صاحب نظران علوم سیاسی 
سخن غیر علمی و تخیلی تلقی می‌شود. پرسش های مختلف علمی درمورد سیاست و 
دیپلماسی اسلام و بنانگذار دولت اسلامی)پیامبر اسلام( همواره با دو رویکرد سلبی و 
ایجابی مطرح بوده است. در رویکرد سلبی موجودیت سیاست اسلامی و دیپلماسی اسلام 
از اساس مورد نفی و انکار قرار میگرد. این رویکرد که اسلام را با استناد به تجربه غربی 
مسحیت تفسیر نموده و دین سکولار و آخرت گرا می داند از اساس اعتقاد به سیاست 
اسلامی ندارد. نفی سیاست در اسلام به طور منطقی به نفی دیپلماسی در اسلام می انجامد. 
در رویکرد ایجابی پرسش های مربوط به سیاست اسلامی و دیپلماسی اسلام به نظریه 
پردازی در این حوزه ارجاع داده می شود. در این تلقی اصل موجودیت سیاست اسلامی 
و دیپلماسی اسلامی مورد پذیرش و اذعان قرار گرفته اما فقدان نظریه پردازی و ضعف 
تیوریک در این حوزه بعنوان پرسش اصلی مطرح می باشد. سوال این دسته از نویسندگان 
این است که اگر اسلام دارای نظام سیاسی و اندیشه سیاسی و دیپلماسی است، چرا با فقر 
تیوریک روبرو می باشد؟ چرا در متون تخصصی مربوطه جایگاه نظریات اسلامی خالی 
است؟  و اگر اسلام دارای دیپلماسی است، اصول و مبانی، اهداف و ابزارهای آن کدام اند؟
سیاسی  فلسفه  مباحث  به  باید  نخست  رویکرد  های  پرسش  بررسی  و  طرح  برای 
اسلام، اندیشه سیاسی اسلام و مبانی اندیشی سیاسی اسلام مراجعه نمود. در این زمینه ها 
کارهای نسبتا مبسوط و ارزشمندی انجام یافته است. نسبت دین و دنیا در اندیشه اسلامی 
و نیز مبانی و اصول اندیشه اسلامی در کارهای برخی از نویسندگان مورد بررسی قرار 
گرفته که می تواند برای پاسخگویی به پرسش های دسته نخست مفید و راهگشا باشد. 
میان  ابراهیم حسن،  عبدالقادر عوده، حسن  الزحیلی،  انجام شده توسط وهبه  تحقیقات 
محمد شریف، حمید عنایت، جوادی آملی، عمید زنجانی، داوود فیرحی  و دیگران در 

این زمینه می تواند راهگشا باشد.
در مورد پاسخ به پرسش های دسته دوم کارهای روشمند اندک صورت گرفته است. 
بین  روابط  و  اسلام  دیپلماسی  موضوع  به  مرتبط  های  نگاری  تک  از  برخی  چند  هر 
الملل اسلامی وجود دارد که هر کدام از منظر خاص به این مباحث پرداخته است. کار 
انجام شده توسط محمد حمیدالله)سلوک بین المللی دولت اسلامی(، مجموعه ارزشمند 
العلاقات الدولیه فی الاسلام  که به زبان عربی تدوین و بوسیله مرکز دراسات اسلامیه به 

چاپ رسیده است از کارهای ارزشمند و قابل توجه در این زمینه است.
در میانه دو رویکرد علمی موجود از رویکرد سوم و سیاسی نیز می توان یاد کرد. در 
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این رویکرد که عمدتا تحت توسط مستشرقین غربی مطرح گردیده و برخی از نویسندگان 
مسلمان نیز تحت تاثیر آن قلم زده اند، تلاش می شود تا دپیلماسی اسلامی با چهره سیاه 
و منفی تصویر سازی شود. در این تلقی تلاش می شود تا سیاست و دیپلماسی  اسلامی 
بر اساس اصل جنگ و خشونت، خون و شمشیر مطرح گردد. در ورای این تصویر سازی 
نوعی تلاش برای پیشبرد پروژه اسلام هراسی کتمان گردیده است.  هر  چند این رویکرد 
دارای پیشنه تاریخی بلند و طولانی است اما طی سالهای اخیر با توجه به رشد و گسترش 

اسلام در بلاد غربی و اکناف عالم از شدت و حدت بیشتر برخوردار گردیده است.
پروژه اسلام هراسی که در بعد تیوریک از سوی مستشرقین غربی طراحی گردید، در بعد 
عملی توسط سیاستمداران غربی مورد حمایت قرار گرفت. زمینه های اجتماعی و سیاسی 
موجود در جهان اسلام، رشد و گسترش جریان های افراطی و تکفیری و در نهایت گسترش 
خشونت، انتحار و انفجار در کشورهای اسلامی بر تیوری سازی اسلام هراسی مهر تایید 
زده و زمینه های پذیرش این دیدگاه را بیشتر فراهم ساخته است. این در حالی است که 
سیاست و دیپلماسی اسلامی اصل خشونت و جنگ را در تعاملات بین المللی به شدت نفی 

و نکوهش نموده و بر صلح و سلم در مناسبات بین المللی تاکید دارد. 
با توجه به پرسش های علمی مذکور و با عنایت به پروژه سیاسی اسلام هراسی امروز 
بیش از هر زمان دیگر روشنفکران و نویسندگان مسلمان وظیفه دارند تا هویت و سیمای 
منطقی سیاست اسلامی و دیپلماسی اسلامی را تبیین نمایند. تبیین ماهیت دیپلماسی اسلامی 
علاوه از اینکه یک رسالت علمی است مسئولیت مهم برای جلوگیری از گسترش اسلام 
هراسی و معرفی اسلام بعنوان دین وحشت و دهشت است. برای جلوگیری از سیاه نمایی 
وتصویر سازی منفی و معرفی اسلام بعنوان دین خون و شمشیر در قدم نخست باید اصول 
تعاملات بین المللی اسلام به گونه عملی و منطقی تبیین گردد و در مرحله بعدی مستندات 

و دلایل مستشرقین غربی و منتقدین مورد نقد و بررسی عملی  قرار  گیرد.
دیپلماسی به مفهوم گفتگو و مذاکره و در مفهوم عام استفاده از روش های مسالمت 
آمیز برای تعقیب و تامین اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی و تامین منافع و مصالح 
جامعه اسلامی در سیره سیاسی پیامبر گرامی اسلام از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار 
بوده است. توجه و تتبع در منابع تاریخی بیانگر آن است که پیامبر گرامی اسلام حتی 
قرارداده های  معاهدات و  تنظیم  تدوین و  برای  را  معین  کاتب  دبیر خاص و  دیوان و 
صلح داشت. نویسنده کتاب معتبر و تاریخ الاستیعات می نویسد: کاتب و تهیه کننده متن 

معاهدات و قراردادهای صلح پیامبر علی ابن ابیطالب بود.
)مکاتیب الرسول،1، 38،الاستیعاب مع الهامش اسد الغابه/55 و تاریخ یعقوبی،2، 69( 

اینکه  بر  علاوه  اسلامی  دولت  اولین  رییس  بعنوان  اسلامی  گرامی  پیامبر  چنین  هم 
دیوان مخصوص برای تدوین و ثبت معاهدات بین المللی ایجاد نمود، نسبت به اعزام 
نمایندگان سیاسی و پذیرش نمایندگان سیاسی اقدام نمود. واقعیت های تاریخی بخوبی 
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بیانگر این ادعا است. اعزام نماینده نزد شاهان و امپراطوری ها و نیز انجام مذاکره با هیات 
های دیپلماتیک)وفود( در تاریخ اسلامی به ثبت رسیده و حکایت از وجود دیپلماسی 

پیامبر اسلام دارد.
در واقع یکی از مستندات قوی برای تبیین هویت دیپلماسی اسلامی مفاد و محتوای 
برای شاهان و  اسلام  پیامبر  نمایندگان  بوسیله  پیام هایی است که  مذاکرات و محتوای 
امپراطوری های زمانه انتقال یافت. مطالعه در محتوای این پیام ها و نیز نحوه ابلاغ آن 
بنا براین هم چنان که  بخوبی ماهیت و محتوای دیپلماسی اسلامی را بازگو می نماید. 
خواهد آمد در دیپلماسی اسلامی، دعوت و گفتگو بجای جنگ و خشونت در جایگاه 
اصل اساسی قرار می گیرد و دیپلماسی اسلامی با هدف ابلاغ پیام وحی الهی و تعالیم 
حیات بخش اسلام برای جوامع بشری اصل جنگ و خشونت،  اکراه و اجبار را یکسره 
به  گذاشتن  احترام  و  احسن  گفتگو، جدال  منطقی  کند. روش  می  اعلام  مردود  و  نفی 

دیدگاه های مخالف در این دیپلماسی بصورت جدی مورد توجه قرار می گیرد.
کلیه مکاتبات پیامبر با امپراطوری ها و قدرت های زمانه اش دارای محتوای واحد و یکسان 
بود. همه این مکاتب به منظور دعوت به سوی توحید و بیدار سازی فطرت و شعور ارزش 
خواهی انسان صورت گرفته و فارغ از هر نوع مفکوره جنگ طلبی و امتیاز خواهی بوده است.
)مکاتیب الرسول، 1، 187(

رهبری دولت اسلامی در ارسال این نامه ها و مکاتبات عرف رایج را مورد توجه قرار 
می داد. روی ارزشهای مشترک و باورهای اعتقادی مشترک تاکید می نمود.  به منظور 
رسمیت نامه ها و اطمینان خواننده و نیز جلوگیری از جعل و تزویر دستور داد تا برایش 
پیام  نامه ها ثبت گردیده و برای خواننده و دریافت کننده  تا در ذیل  مهر آماده سازند 

اطمینان از صحت آن ایجاد گردد. این مهر با نام محمد رسول الله مزین گردید.
)همان،1، 185 به نقل از بخاری، 1،25(

مکاتبه رسول گرامی اسلام با نجاشی پادشاه حبشه بخوبی حکایت از اصول تعاملات 
خارجی دولت اسلامی دارد. این مکاتبه و نظایر آن می تواند اصول دیپلماسی اسلامی 
را روشن سازد. در این مکاتبه ضمن یاد آوری مشترکات اسلام و مسیحیت و برجسته 
ساختن نقاط همگرایی محتوای دعوت و پیام نیز روی خواست مشترک و مورد علاقه 

طرفین که همان نفی شرک و توحید می‌باشد استوار  گردیده است.



7

13
95

ان 
خز

م، 
هار

 چ
ماره

 ش
م،

سو
ل 

سا

به نام خداوند بخشنده و مهربان
از محمد پیامبر خدا به نجاشى اصحم پادشاه حبشه

تو با ما در صلح هستى. من بر خداى ملک قدوس سلام مؤمن مهیمن درود مى‏گویم 
و شهادت مى‏دهم که عیسى پسر مریم روح خدا و کلمه اوست که وى را به مریم دوشیزه 
پاکیزه القا کرد و عیسى را بار گرفت و خدا عیسى را از روح خود آفرید، چنان که آدم را با 
دست و دمیدن روح خود در او آفرید. من تو را به خداى یگانه بى‏شریک و اطاعت از وى 
دعوت مى‏کنم که پیرو من شوى و به خدایى که مرا فرستاده ایمان بیاورى که من پیغمبر 
خدایم و پسر عمویم جعفر و جمعى از مسلمانان را به سوى تو فرستاده‏ام و چون بیایند، 
آن‏ها را بپذیر و از تکبر بر کنار باش که من تو را با سپاهت ‏به سوى خدا مى‏خوانم. من پیام 

خدا را ابلاغ کردم و اندرز دادم . اندرز مرا بپذیر و درود بر آن که پیرو هدایت‏ شد.
)أعلام الورى: 30  والطبري 294: 2 وفي ط: 652 والبداية والنهاية 83: 3 (

مورد وجوه  در  از رضایت و خرسندی  نیز حکایت  اکرم  به رسول  نجاشی  جواب 
مشترک و نقاط اشتراک در اهداف و منافع دارد. همانگونه که در دعوت رهبری دولت 
اسلامی هیجگونه اجبار و اکراه برای کشانیدن نجاشی به اسلام و  جود نداشت در پاسخ 

نجاشی نیز هیجگونه نشانی از ناخرسندی و اجبار به چشم نمی خورد.
بنام خداوند بخشنده مهربان

 به محمد رسول‌خدا از نجاشی، اصحم. سلام بر شما ای پیامبر خدا از خدا، و رحمت 
و برکات خدا؛ خداوندی که خدایی جز او نیست. اما بعد. نامه شما- ای رسول خدا- به من 
رسید، که طی آن درباره عیسی مطالبی را یادآور شده بودید؛ سوگند به خدای آسمان و 
زمین، عیسی از آنچه شما یادآور شده‌اید سر سوزنی متفاوت نبوده است. او همانگونه بوده 
است که شما گفته‌اید، و ما رسالتی را که شما به آن مبعوث شده‌اید شناختیم)و به آن اعتراف 
کردیم( و پسرعمو و اصحاب شما را پذیرایی کردیم. و گواهی می‌دهم که شما رسول خدا 
هستید؛ راستگویید و مورد تصدیق از جانب خدا هستید. من با شما و با پسرعموی شما بیعت 

کردم و به دست وی به پروردگار جهان اسلام آوردم. 
)مکاتیب الرسول،2، 449(

 اصل جهاد یا دعوت؟
مهم ترین تفاوت در مورد دیدگاه های مطرح در موضوع اصل اولی در مناسبات بین 
المللی اسلام با کشورهای غیر اسلامی به مساله جهاد یا دعوت باز می گردد. مستشرقین 
و دیدگاهی که اسلام را دین خون و شمشیر معرفی نموده و بر اصل جنگ و تعارض در 
مناسبات بین المللی از دیدگاه اسلام تاکید بر اصل جهاد دارند. در حالی که دیدگاه مقابل 

روی اصل دعوت در مناسبات بین المللی دولت اسلامی تاکید می نماید.
حال پرسش اساسی این است که آیا در روابط بین المللی دولت اسلامی اصل کدام 
است؟ جهاد یا دعوت؟ جنگ یا صلح؟ زور و اجبار یا منطق و اقناع؟ روشن شدن این 
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بحث از این روی دارای اهمیت است که می تواند ماهيتّ روابط خارجى از ديدگاه اسلام 
را تبيين ك‏ند. در اين‏جا، به دليل مناظره‏هاى دامنه دار درباره اصل دعوت و جهاد هر دو اصل 
تحت عنوان كي اصل مطرح م‏ىشود؛ زيرا اگر آن گونه كه برخى از پژوهشگران مسلمان 
انديشيده‏اند، تنها به ذكر عنوان دعوت اكتفا شود، ديدگاه‏هاى موجود در زمينه اصل جنگ يا 
صلح در روابط خارجى اسلام ناديده انگاشته م‏ىشود و اگر اصل را بر جهاد و جنگِ مشروع 
بدانيم اصل دعوت طرحى ناتمام خواهد بود. تفصيل اين بحث را با بررسی و مطالعه پاسخ  
پرسش های اساسى ناظر به ماهيتّ روابط خارجى از ديدگاه اسلام پى م‏ىگيريم. آيا اسلام 
در روابط خارجى خود با جوامع غير اسلامى اصل را بر جنگ م‏ىگذارد يا صلح؟ به عبارت 

ديگر، آيا صلح كي قاعده است و جنگ ضرورت، يا برعكس؟
 اگر اصل جهاد را ىكي از اصول سياست خارجى اسلام بدانيم، در اين حالت، به 
زعم برخى انديشوران مسلمان و عموم مستشرفان، اصل در روابط خارجى اسلام، جنگ 
محورى و صلح ناظر به حالات خاص و استثنا از قاعده است و در صورتى كه اصل بر 
دعوت باشد، قضيه فرق خواهد كرد. دقيقاً با عنايت به همين امر، م‏ىتوان در برخورد با 

اين مسئله دو نوع روش برشمرد:

1. روش مستشرقان كه در قالب »انتشار الاسلام بالسيف » یا گسترش اسلام با 
شمشیر مطرح م‏ىگردد و در آن بر مفاهيمى، چون ارهاب، اصول گراىي، الاسلام 
آيات  ويژه  به  آيات جهاد  به  روكيرد  اين  در  م‏ىشود.  تأيكد  التطّرف  و  المسلح 

مطلقه جهاد و جهاد ابتدایی استناد م‏ىشود.
پيراسته  يا  الاسلام«  وجه  تنظيف   « قالب  در  كه  مسلمان  روشن‏فكران  روش   .2
مفاهيمى، چون  بر  نوع خشونت و جنگ تحليل م‏ىشود و  از هر  نمودن اسلام 

سلام، تسامح، تعايش و رأفت تأيكد مك‏ىند.

 در حالك‏ىه دسته نخست، تنها به تحليل آيات جهاد م‏ىپردازند و آيات مربوط به 
دعوت و اهتمام به صلح و  سلم را از نظر دور م‏ىدارند؛ دسته دوم، با تأيكد بر آيات صلح 

و مسالمت، به آيات جهاد ب‏ىتوجّهى مك‏ىنند.
روش معتدل و قابل دفاع، روشى است كه ضمن توجّه به هر دو دسته آيات، بتواند 

ميان آنان جمع كند كه بيش‏تر مفسران و فقهاى اسلام به اين مطلب پرداخته‏اند.
محسوب  رسل  ارسال  اصلىِ  هدف  احتمالاً،  و  مهم‏ترين  از  ىكي  دعوت،  ب‏ىترديد 
م‏ىگردد. آيات متعدّد قرآن كريم پيامبران را دعوت كنندگان دينى معرّفى مك‏ىند. بر اين 
اساس، نخستين وظيفه پيامبر و رهبران دينى، همانا دعوت بشر به تعاليم و ارزش‏هاى 
وحيانى است. از سوى ديگر، ب‏ىترديد جهاد و جنگ با مشركان و طاغيان ىكي از وظايف 
اساسى مسلمانان و رهبران دينى است؛ امّا آن چه در مورد جهاد و جنگ حايز اهمّيت 
است، علل و انگيزه‏ها و فلسفه تشريع اين پديده است كه جهاد براى چيست و چه زمانى 



9

13
95

ان 
خز

م، 
هار

 چ
ماره

 ش
م،

سو
ل 

سا

صورت م‏ىگيرد؟ با تحليل و مو شكافىِ اين نكته، شايد بتوان رابطه دعوت و جهاد و 
پس از آن، اصل در روابط خارجى دولت اسلامى را به‏دست آورد. اگر جهاد براى سلطه 
و كشور گشاىي است، شايد ديدگاه مستشرقان مبتنى بر جنگ محورى اسلام، مغرضانه 
نباشد. امّا چنان چه فلسفه تشريع جهاد، سلطه‏جوىي و كشورگشاىي نباشد و جهاد در 
زمينه دعوت به تعاليم وحيانى و ارزش‏هاى اسلامى صورت گيرد؛ در اين حالت، ادّعاى 

مذكور ناتمام و غرض آلود جلوه خواهد نمود.
 فرضیه نوشتار حاضر این است كه از نظر قرآن، سياست خارجى دولت اسلامی بر 
اصل صلح استوار است و جنگ، حالت استثناىي دارد كه بنابر ضرورت تجويز م‏ىشود. 
استدلال ما بر اين نکته استوار است كه جهاد اسلامى ىكي از مراحل دعوت در زمينه 
تحقق و ترويج ارزش‏هاى دينى مبتنى بر فطرت بشرى است. اين، دقيقاً همان چيزى است 
كه به گفته ىكي از محققان« توحيد اساس جهاد، و جهاد براى توحيد است.«)همان، ج4(
بر اساس این استدلال - همان‏گونه كه خواهد آمد - جهاد، ىكي از مراحل دعوت 
دينى است كه در موارد ضرورت تشريع و تجويز م‏ىگردد. ادمه بحث را با طرح اهمّيت 
دعوت در آيات قرآن كه ىكي از اصول روابط خارجى است، پ‏ىم‏ىگيريم و آن گاه آيات 

مربوط به جهاد را مطالعه خواهيم كرد.
 آيات متعدّد قرآن كريم، اوّلين و مهم‏ترين وظيفه رسالت پيامبر صلى الله عليه وآله و 
سلم را دعوت بشر به خير و صلح م‏ىداند. خداوند سبحان، پيامبران را مبلّغان پيام خود، و 
متصدّى اصلاح و تزيكه بشر معرّفى م‏ىنمايد. )آیات مانند، انبیاء/107، بقره /151، اسراء/15، 
مایده/ 19، نساء/165، مزمل/ 15، احزاب، 45، حاقه/10، توبه/128 . در برخى آيات، خداوند 
به ابلاغ پيام و دعوت بشر به تكاليف و ارزش‏هاى اسلامى، آن چنان اهمّيت م‏ىدهد كه هر 

نوع مؤاخذه و مجازات را قبل از ابلاغ پيام و اداىِ وظيفه دعوت نفى مك‏ىند. )اسراء/15(
در مجموع آیات قران کریم و منابع دینی دعوت بعنوان مهم ترین رسالت نبی گرامی 
اسلامی مطرح گردیده است. غیر از آیاتی که که به روش و ابزارهای دعوت می پردازد، 
آیاتی وجود دارد که عمدتا به اصل دعوت بعنوان وظیفه اصلی پیامبر اسلام اشاره می کند. 
.این آیات را به دو دسته کلی می توان طبقه بندی کرد. دسته ای که مشخصا با کلمه دعوت 
به این مهم پرداخته است. مانند  ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه. النحل/125 
. قل هذه سبیلی ادع الی الله ... )یوسف /108(  و دسته دوم آیاتی است که از نظر معنا و 
محتوا ناظر به اصل دعوت در رسالت پیامبر اسلام تاکید دارد. مانند آیاتی که از نظر معنی 
و مضمون به این مهم اشاره می کنند. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب . الجمعه/2. لقد کان لکم 
فی رسول  الله اسوه حسنه.الاحزاب/21 . و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب 
و المیزان لیقوم الناس بالقسط. الحدید/25 این آیات دلات بر این دارد که مهم ترین هدف 

پیامبر تربیت جامعه بشری و دعوت آنان به سوی جامعه مطلوب و آرمانی است.
سوال مهم در این میان این است  که روش و ابزار مورد نظر حضرت برای ایجاد 
جامعه مطلوب و ارمانی کدام اند؟ با دقت در آیات قران و متون دینی می توان به این 
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نکته رسید که استفاده از منطق و استدلال و نفی هر نوع اجبار و اکراه همواره در ترویج  
پیامبر  آنگاه که  تاکید و توجه قرار داشته است.  باورهای دینی و دعوت اسلامی مورد 
گرامی اسلام از زبان وحی مامور به اقامه قسط و داد در جامعه بشری می گردد و برای 
تاسیس جامعه مطلوب و عادلانه موظف می گردد، استراتژی تعلیم و تربیت، استدلال و 

اقناع مورد تاکید قرار می گیرد.
اقامه قسط و برپا نمودن نظام عادلانه و تاسیس جامعه مطلوب و آرمانی از درون جامعه 
و از پایین به بالا مطرح می گردد. پیامبر از طریق تربیت افراد جامعه به تاسیس جامعه عادلانه 
به تاسیس نظام سیاسی  موظف می گردد و از طریق تربیت کارگزاران صادق و کارآمد 
مطلوب اقدام می کند. این سخن بدان معنی است که ایجاد عدالت اجتماعی در سطح جوامع 
بشری بعنوان هدف رسالت نبی خاتم مطرح می گردد اما برقراری عدالت نه با زور و اجبار 
و خون و شمشیر بلکه از طریق تعلیم و تربیت جامعه بشری و ارتقای دانش و اخلاق بشر 
به مرحله ظهور و تحقق می رسد. از این روی مفسران در تفسیر آیه حدید گفتند که در 
این آیه برقراری جامعه مطلوب و نظام عادلانه بوسیله شخص پیامبر اسلام مورد تاکید قرار 
ندارد بلکه آیه تاکید دارد که پیامبر از طریق دعوت مردم به سوی نیکی ها و عدالت و تعلیم 
و تربیت آنان زمینه ای را فراهم می سازد که آحاد جامعه بشری خود از درون برای ویران 

نمودن پایه های ظلم و استبداد و برقراری عدل و داد اقدام نمایند.
در برخی آیات دیگر بکارگیری هر نوع زور و اجبار و اکراه برای گسترش تعالیم 
اسلامی و ارزشهای دینی مورد نفی قرار می گیرد. لا اکراه فی الدین /بقره،256)اکراه و 
اقناع و رضایت  اجباری در دین نیست( دقیقا بدین معنا است که اسلام دین مبتنی بر 
اکراه بردار نیست و  اعتقاد دینی  ایمان و  است. این سخن دو جنبه دارد. نخست آنکه 
از  نباید  آنکه دعوت گران اسلامی در دعوت دینی  انتقال  نیست و دوم  قابل  اجبار  با 

ابزارهای اجباری و روش های اکراهی استفاده نمایند.
بنا براین آیات دعوت بخوبی نشان می دهد که  در روابط خارجى اسلام اصل دعوت 
ىكي از اصول اساسى مورد توجّه و تأيكد است. خداوند در ىكي از آيات قرآن كريم  
مسیر و راه پیامبر را مسیر دعوت به سوی خداوند و خوبی ها عنوان می دارد. بگو آی 
پیامبر که راه من این است  که شما را به سوی خداوند دعوت کنم . یوسف/108 . در 
جای دیگر محتوای دعوت را بر محور یکی از مشترکات اساسی  و امر فطری مشترک 

میان جامعه بشری دانسته و اين اصل را چنين معرّفى مك‏ىند:
 اى پيامبر! به اهل كتاب بگو به سوى كلمه‏اى مشترك ميان مسلمانان و آنان باز گردند 
و جز خداى واحد را نپرستند و او را شركي قرار ندهند و غير از خداوند كسى را ارباب 

و فرمانرواى خود ندانند. )آل عمران/64(
 اين آيه و نظاير آن، به خوبى بيانگر آن است كه پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم 
در روابط خارجى خويش با غير مسلمانان، پيش از هر امرى موظف به دعوت آنان به خداى 
واحد است. در سيره پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم نيز اين اصل، بيش از هر امر ديگر، 
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مورد تأيكد قرار گرفته و حضرت، پيش از اداىِ وظيفه دعوت، در هيچ موردى دستور جهاد 
و قتال را صادر نكرده است. )نک، وهبه الزحیلی، آثار الحرب فی الفقه اسلام، 320(

حضرت عل‏ىعليه السلام م‏ىفرمايد:
زمانى كه پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم مرا به سوى يمن به مأموريت فرستاد، فرمود:«يا 
على! اگر خداوند يك نفر را به دست تو هدايت كند، بهتر از تمام آن چيزى است كه آفتاب 

بر آن مى‏تابد«. )نک، محمد تقی جعفری، ترجمه و شرح نهج  البلاغه، 10، 76-174(

ابويعلى، طبرى و ديگران به نقل از ابن عباس م‏ىگويند:
رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم هرگز با هيچ قومى نجنگيد، مگر اين كه آن‏ها را 

به اسلام دعوت كرد. )هندی، کنز الاعمال، ج4، 483(
پيامبر اسلام‏صلى الله عليه وآله وسلم آن چنان به مسئله دعوت اهمّيت م‏ىداد كه در 
همه جنگ‏ها پيش از آغاز جنگ، به دعوت م‏ىپرداخت و حتى مردمان دعوت شده را 
دوباره فرا م‏ىخواند. از جمله در جنگ »خيبر« با اينك‏ه اهالى آن به اسلام دعوت شده 
بودند، پيامبر سفيران و دعوتگران خود را سه روز پى در پى فرستاده، مردم را به اسلام 

فرا خواند. )ابن هشام، سیره النبویه، ج3، 216(
از مجموع آيات ناظر به دعوت و روايات وارده و سيره پيامبر اسلام و رهبران دينى 
چنين به دست م‏ىآيد كه دعوت، ىكي از اصول اساسى در روابط خارجى اسلام با جوامع 
غير اسلامى بوده و از چنان اهمّيتى برخوردار است كه حتى جهاد غير مسبوق به دعوت 
را از مناط مشروعيت خارج م‏ىسازد و بيش‏تر فقيهان سنىّ و شيعى بر اين امر، اجماع 

دارند. )نگ، مصطفی نا دیه محمود، همان،ص 27(
آيا اصل در روابط خارجى اسلام بر جنگ استوار است يا صلح؟ بر اساس محوريت 
آياتِ دعوت، اصل صلح و سلم مورد تأيكد است؛ امّا سؤال اين است كه آيات جهاد را 

چگونه م‏ىتوان تفسير كرد؟
 بيش‏تر كسانى كه اصل اوّلى را بر جنگ م‏ىپذيرند، به آياتى استناد مك‏ىنند كه در آن 
به مسلمانان قتل و كشتار كافران و مشركان دستور داده شده و جهاد را وظيفه‏اى شرعى 

مطرح كرده است. چنان كه در قرآن آمده است:
اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ  وَ  )انفال/39(  فِتْنَةٌ  تَكُونَ  قاتِلُوهُمْ حَتّى لا  وَ  المُشْرِكِينَ كافَّةً )توبه/36(  »قاتِلُوا 

‏وَجَدْتُمُوهُمْ« )توبه/5(
 آيات مزبور، آياتى است كه در روابط خارجى براى ترسيم ماهيتّ جنگ محورى 
اسلام، استدلال شده است. صرف نظر از مباحث تفسيرى موجود در اين زمينه، ذكر دو 

نكته حايز اهمّيت است:

1. به طور كلّى آيات جهاد را م‏ىتوان در دو دسته عام طبقه‏بندى كرد:



12

شی
وه
ی‌پژ
لم
ی‌ع
مه‌
ل‌نا
فص

الف)آيات مقيدّ كه جهاد را بر وجود فتنه، اعمال ظلم و آغاز جنگ از سوى 
غير مسلمانان مبتنى مى‏سازد. اين دسته از آيات، عمدتاً بيانگر ماهيتّ جهاد و 
جنگ دفاعى است و با اشكال و محذور خاصى رو به رو نمى‏باشد. زيرا دفاع، 

حقّ مشروع تمام جوامع و انسان‏هاست.

ب)آيات مطلق، كه به كشتار كافران و مشركان دستور مى‏دهد.
اشكال عمده، ناظر به اين دسته از آيات است. طرفداران ديدگاه جنگ محورى 

نيز، به اين دسته آيات استدلال مىك‏نند.

بردن  بين  از  و  كشتار  گشاىي،  كشور  براى  جهاد  آيا  چيست؟  جهاد  فلسفه   .2
انسان‏هاست، يا ماهيت اصلاحى و دعوت‏گرايانه دارد؟ در صورت دوم، جهاد خود به 
ىكي از مراحل دعوت تبديل م‏ىشود و به تعبير برخى از مفسران، حالت دفاعى به خود 
م‏ىگيرد. بيش‏تر مفسران و فقهاى فريقين، جهاد را داراى ماهيتّ اصلاحى و در زمينه 
دعوت اسلامى تبيين م‏ىنمايند. بنابراين، جنگ‏هاى سلطه طلبانه و توسعه جويانه، نه تنها 
مشروعيت ندارد، بلكه از نظر متون اسلامى به شدّت نكوهش و نفى م‏ىشود. از همين 
رو، جهاد دعوت به خدا و به منظور اعتلاى كلمة الّل و امحاى باطل است. )نگ، مودودی، 

الجهاد فی سبیل الله، 41 و سید قطب، فی ظلال القران، 1432(
 مرحوم علّمه طباطبائى در اين زمينه بر تشريع فلسفه جهاد پرداخته و معتقد است كه 

اساساً جهاد داراى ماهيتّ تدافعى است. وى م‏ىنويسد:
 ... قتال در راه خدا - چه دفاعى و چه ابتداىي - در حقيقت، دفاع از حقِّ بشر است 
و آن، عبارت است از: حقّ حيات؛ زيرا شرك به خداى سبحان هلاك انسانيت و مرگ 
انسانيت  از حق  قتال - كه همان دفاع  فطرت و خاموشىِ چراغ در درون دل‏هاست و 
است - اين حيات را بر م‏ىگرداند و بعد از مردن، آن حقّ را دوباره زنده م‏ىسازد. )سید 

محمد  حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج2، ص66(
 ايشان در ادامه به تبيين ماهيتّ دفاعى جهاد، در پاسخ اشكال مستشرقان پرداخته، 

م‏ىفرمايد:
 قرآن، اسلام را مبتنى بر فطرت معرّفى مك‏ىند و اين فطرت، حكم مك‏ىند به اينك‏ه 
تنها اساس و پايه‏اى كه قوانين فردى و اجتماعى بشر بر آن اساس تضمين شود، توحيد 
است و دفاع از چنين اساس و ريشه و انتشار آن در ميان جامعه و نگهبانى از آن، حقِّ 
مشروعِ بشر است و بشر بايد حقِّ خود را استيفا كند؛ حال به هر وسيله كه ممكن باشد ...
 قرآن نخست اين حق را با دعوت استيفا مك‏ىند و در مرحله دوم دفاع از مسلمانان و 
بيضه اسلام و در مرحله سوم،جنگ و قتال ابتداىي كه هر چند به ظاهر قتالى است ابتداىي، 
لكن در حقيقت دفاع از حقِّ انسانيت و كلمه توحيد و كيتاپرستى است و اسلام هرگز 
قبل از دعوت به زبان خوش و اتمام حجّت، جنگ را آغاز نكرده است. )همان، ص67(
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 لزوم دعوت ِ قبل از جهاد و عدم مشروعيت ِ جهادِ قبل از دعوت، از امور مورد اتفّاقِ 
فقيهان و مفسران است. مرحوم شيخ بهائى ىكي از وظايف مهم و اصل اوّلى در روابط 
خارجى با كافران را دعوت دانسته و عدم جواز قتال پيش از دعوت را ياد آور م‏ىشود؛ 

وى با صراحت م‏ىگويد:
 دعوت قبل از جهاد واجب است؛ زيرا ابتدا به قتال با كفّار جايز نيست مگر بعد از 

دعوت. )جامع عباسی، کتاب الجهاد، ص 155(
 علّمه حلّى نيز دعوت را مرحله‏اى پيش از جهاد دانسته و آن را ادامه دعوت و ىكي 
از مراحل آن عنوان م‏ىنمايد.تبصره المتعلمین، 80( در مجموع، از ديدگاه اين انديشوران، 
جهاد همواره ماهيتِّ دفاعى دارد و بيانگر اصل جنگ محورى اسلام نيست. استاد شهيد 

مرتضى مطهرى در اين زمينه، ماهيتّ دفاعى جهاد را چنين تبيين مك‏ىند:
 اگر توحيد را جزء حقوق انسان‏ها دانستيم، ممكن است اگر مصلحت انسانيت ايجاب 
بكند و اگر مصلحت توحيد ايجاب كند با قوم مشرك بتوانيم بجنگيم نه به خاطر اينك‏ه 
توحيد را به آن‏ها تحميل كنيم، چون توحيد و ايمان تحميل شدنى نيست. با مشريكن 
م‏ىتوانيم بجنگيم، به‏خاطر اينك‏ه ريشه فساد را اساساً بكنيم. )مرتضی مطهری، جهاد، 29(
 متفكّران اهل سنتّ نيز ضمن بررسى آيات دعوت و جهاد، به اصل صلح در روابط 
خارجى اسلام توجّه كرده‏اند؛ در اين ميان م‏ىتوان به ديدگاه‏هاى برخى از معاصران، چون 
محمد رشيد رضا، محمود شلتوت، محمد ابوزهره، عبدالوهاب خلاف، عبدالّل بن زيدآل 
محمود و ديگران اشاره كرد. )نگ، عبدالله ابن ابراهیم ابن علی الطریقی، الاستغاثه بغیر 

المسلمین فی الفقه الاسلامی، ص107(
 برخى از پژوهشگران، با اذعان بر ماهيتّ صلح محور بودن روابط خارجى اسلام، 
جهاد را لازمه استقرار عدالت اجتماعى و رفع ظلم در جوامع بشرى م‏ىدانند. از ديدگاه 
امّا به دليل  لْمِ كافَّةً». )بقره/ 208،(  السِّ اسلام، اصل بر صلح محورى است: «ادْخُلُوا فىِ 
آنك‏ه صلح تنها در پرتو عدالت استقرار مي‏ىابد، اسلام نيز به لوازم و ابزارهاى استقرار 
عدالت توجّه دارد. بنابراين، ميان استقرار صلح و عدالت نوعى تلازم و رابطه دو سويه 
وجود دارد و عدالت نيز در بيش‏تر موارد با موانع جدّى رو به رو است كه رفع آن، جز 
از طريق جهاد امكان‏پذير نيست. )نگ، محمد سعید رمضان البواطی، الجهاد کیف نفهمه 

و کیف نمارسه، ص 227(
 بنابراين، فلسفه تشريع جهاد، آن گونه كه برخى پنداشته‏اند، سلطه‏جوىي و نابودى 
انسان‏ها نيست، بلكه جهاد در كنار دعوت، مشروعيت مي‏ىابد و خود به تنهاىي هدف 
نيست. اسلام براى نشر خود عمداً به جنگ رو نياور ده است، بلكه جنگ تطوّر طبيعى و 
لازمه آن، دعوت و آماده سازى ظروف و زمينه‏هايش است. )وهبه الزحیلی، اثار الحرب 

فی الفقه اسلامی، 78(
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